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 1 تهیه شده توسط استاد ویدا عظیم

 

های متعدد و گوناگونی دارد و هر کسی از منظر مشخص و متفاوت به آن نگریسته و تعریفی را در حد درک و پسند شعر و ادب، تعریف

توان روح و روان آدمی را صیقل داد، ی آن میبخشی است که به وسیلهخود، ارائه کرده است. در واقع ادبیات و شعر، ابزار مهم و اثر

ها زدود و احساس و عواطف را برانگیخت و تلطیف کرد. از همین رو دانشمندان، هدف از ادبیات و شعر را نیز ا از دلگی رتیره

اند. آنانی که از این استعداد و مواهب الهی برخوردار اند و به آن سر و کار بزرگداشت از شخصیت انسان و تلطیف عواطف او دانسته

مشغولی پیدا کنند و آن چه را که از عالم معنوی و ها و لحظات خاص بهره ببرند و به آن دلدر فرصتتوانند از این ابزار دارند، می

ها که در حقیقت همان زبان شعر است، به آورد این سفر معنوی در قالب کلمات و واژهی رهبینند، به مثابهجهان نامحسوس با چشم دل می

 .دیگران عرضه کنند

ی شعر و ادب افغانستان است که در قلمرو ادبیات معاصر زبان فارسی دری جایگاه شدهانوان فرهنگی و شناختهداکتر خالده فروغ، از ب

گانی خود را در دنیای شعر و ادب گذشتانده است، تا کنون دوازده دفتر های زیاد زندرفیع و ارجمندی را احراز کرده است. او که سال

ام، او ادبی و فرهنگی تحویل داده و تا جایی که من در آثار شعری و ادبی او تفحص و تتبع کرده یی تحقیقی به جامعهشعری و دو رساله

ی های شیرین و دلنشین او علاقهدانم؛ به ویژه به اشعار و سرودهگران با استعداد کشور میسرایان با قریحه و از پژوهشرا از سخن

ای برخوردار بوده و های ویژههای ادبی و هنری از مزیتگونه که از لحاظ آرایهانوافری دارم؛ زیرا کلام شعری این سخنور کشور هم

بهایی ی محتوایی نیز از اهمیت زیاد و بیشهای اجتماعی و جنبهی خود را دارد، از جهت بازتاب واقعیتگان ویژهمندان و دلبستهعلاقه

ی رقیق، کلام مخیل ی والا، عاطفهنقص را، داشتن اندیشهشعر خوب و بیهای گیکه دانشمندان، ممیزه و ویژهبرخوردار است. طوری 

 .اندو دلنشین و بیان فشرده و آهنگین دانسته

دهد که سراینده از ی خود را دارد. این امر نشان میی شعر، اندیشه و پیام شاعر نیز جایگاه ویژهبا آن هم در شمار این ارکان پنجگانه

ای به ی مطبوع و پسندیدهها را به گونهاجتماعی برخوردار بوده و به چه شیوه و طرزی آن حقایق و واقعیت چگونه احساسات و عواطف

کند و جایگاه و موقف اجتماعی او را در میان کند، بدون تردید این مساله التزام و تعهد اجتماعی و رسالت شاعر را میدیگران عرضه می

های هنری شعر بانو فروغ، دانشمندان صاحب صلاحیت ما از مناظر گوناگون چه در گذشته و جنبه یبخشد. دربارههمگنان او ارتقا می

 .اندچه امروز پرداخته

گونه که در پیش اشاره هایی را ارایه دهم. آنخواهم پیرامون بار اجتماعی و اندیشوی کلام او چند نکته و نمونهمن در این مختصر می

ی اجتماعی و بیان گیر مضامین ارزندههای محتوایی شعر و سخن خالده فروغ، طرح چشمز مزیترفت، به نطر نگارنده یکی ا

که آنچه را که در ها را با زبان شعر ارایه کرده است. چنان گی و فراچشم او به وقوع پیوسته و او آنهایی است که در متن زندهواقعیت

ی ها در جریان بوده با عواطف و احساسات رقیق شاعرانهگی شخصی او سالهمیان جامعه و مردم و شرایط سیاسی، اجتماعی و زند

مریم، »ی شعری او که تحت عنوان گرایانه در لباس شعر بیرون ریخته است. به حیث مثال در گزینهی واقعخود درک کرده و به گونه

قالب شعر عروضی و سپید به نشر رسیده است که ی شاعر در به چاپ رسیده است، نود و سه سروده« ارزدمقدس بودنت یک جو نمی

ی خویش عدالتی و استبداد خشن جامعهها شاعر به بیان اوضاع و مناسبات ناهنجار اجتماعی و اقتصادی، بیدر اغلب این سروده

مدارس و مکاتب از سوی ها و ها، روستاها چون ناامنی، قتل، ویرانی، انفجار، انتحار و حریق شهرپرداخته و تبعات منفی آن رویداد

گر های ویراندشمنان آزادی و فرهنگ کشور را با نگاه عاطفی و رقیق زنانه فروکاویده و نفرت و انزجار خود را از این پدیده

ی قشر زنان جامعه را که بیشتر از نصف جمعیت گونهی حاضر، شاعر مقام بلند و مریمکه در گزینه اجتماعی ابراز کرده است. چنان
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 2 تهیه شده توسط استاد ویدا عظیم

 

جانبه صورت گرفته است، گیرد و آنچه را که در نصوص الهی و سیرت پیامبر در رابطه به حقوق آنان تاکید همهشور را در بر میک

بیند که روزگار خود را از نگاه معنوی فاقد افراد موسی مشرب و عیسی سیرت میی همدر شرایط کنونی زیر سوال برده و جامعه

 :که شاعر در این مورد سروده است ی و فرهنگی، مقام معنوی آنان حرمت بگذارند. چنانبایست به این قشر مهم اجتماع

ارزدمریم مقدس بودنت یک جو نمی  

گنجد در این پهنازیرا که عیسایی نمی  

اند و نی طور اند ها دیگر فقط کوهاین کوه  

صبحت شان نیست یک موساچون همدل و هم  

۴۲: ۱۳۹۶فروغ،  )  ) 

ها به این جهت در تنهایی موییده استی خود سخت مغموم بوده و سالزدهانگیز مردم و سرزمین جنگرقت و یا از وضعیت : 

امصدا گریستهدمی بلند دمی بی  

امهم رها گریسته دمی چو سنگ، دمی  

خواهدگریستن گرچه فصل ویژه می  

امها گریستهمنم که سال پی سال  

 تمام میهن من خالی است و من تنها

امانتها گریستهبرای خالی بی  

( ۱۰: ۱۳۹۶فروغ،  ) 

سوادی جوانان، که ستون استوار کاری، بدروزگاری و بیسامان مردم خود دارد، از بیای که از وضع نابهبانو فروغ با حساسیت و آگاهی

های بنیان برانداز را در زندگی انفجارها و های وحشتناک همراه با انتحاری جنگسازند، متاثر و دل نگران است و ادامهجامعه را می

انگیز نظیر جنگ، انفجار، انتحار، دار، کشتار و کلمات مماثل های غمبار خوانده است. از همین جهت است که این واژهمردم خویش زیان

 :اندآن در کلام شاعر بسامد فراوان یافته

بازار است دنیابینی فقط یک خندهگاه می  

کار است دنیاهای بیفکر کن استیژ آدم  
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هایشها و کوچهکوچهنیست جز دیوانه در پس  

 فکر کن آیینه در آیینه بیمار است دنیا

 آنچه حرف دال دارد بر در دنیا نشسته

 دام و دیوار است و در آخر فقط دار است دنیا

های تکراری بگوییپس به جا باشد که مضمون  

های تکرار است دنیاکلیات شعر مضمون  

نا جایگاه انتحار اینجاست اینجاپس یقی  

کار است دنیاهای بیفکر کن استیژ آدم  

 (۱۲: ۱۳۹۶فروغ، )

 :و یا سروده است

 کشتی قلب من که برون از مدار شد

قرار شددریای خشک کابل من بی  

گیبعد از هزار سال زمستان زنده  

 دروازه را گشودم و روز آشکار شد

ی فردا کنم خریدرفتم از مغازهمی  

گذشتم که انفجار شداز جاده می  

ام ولیامروز تکه تکه شد آیینه  

زار شددیگر سخن مگوی که آیین  

( ۲۰: ۱۳۹۶فروغ،  ) 

دفاع هموطنش که از سوی افراطیان کور دل به جرم زن بودن در کنج و کنار کشور و یا شاعر از تیرباران شدن شماری از زنان بی

همین رو در دفاع از حقوق انسانی زنان و مناسبات مرد سالارانه و دست و پاگیر علیه آنان گیرد، سخت متاثر است. از صورت می

های دین مبین اسلام نکوهش کرده استآمیز افراطیان را از اندیشهتر از هر موضوع دیگر در اشعارش پرداخته و قرائت خشونتبیش : 
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ات را ترک کن تا تیربارانت کنندخانه  

ک دورانت کنندتیربارات در شب تاری  

ها مترسات را ترک کن از تیر بارانخانه  

 ورنه تا دنیاست زندانی فرمانت کنند

کشندت بعد هم در سرخط اخبار ششمی  

 با دو یا شش تابلیت حرف درمانت کنند

( ۱۰۳: ۱۳۹۶فروغ،  ) 

سالاران و زا و استبداد جنگتهای وحشکند که از وقوع جنگتصویر می« خوان زباله»در جای دیگر شاعر، شهر خود را همچون 

اند و بر سرنوشت آنانی که در کشور های بیگانه متواری شدهاند و به سرزمیندیاران او به اجبار ترک یار و دیار کردهخواران، همآدم

.ی رایج عصر او شده استاند و فساد و بیداد سکهگران، حاکم شدهاند، ستمخود مانده : 

فرو افتاده هایها مانده و سرشانه  

ها مومی در هر پهلو افتادهدست  

ها همگریزند از این شهر کبوترمی  

فکری در ناژو افتادهانتحاری  

هم نیست ست دماغیشهر ما خوان زباله  

کوچه چه بو افتادهو به هر کوچه و پس  

 رابعه، حافظ، مولانا! هی شمس کجاست؟

 عشق در دست دو سه عربده جو افتاده

ی بیمار پلنگان شده استبیشهاین زمین   

 رفته رفته هر سو یک آهو افتاده

 نتوانند به خورشید نگاه افگندن

 آه این جمعیت خام به رو افتاده

( ۱۶: ۱۳۹۶فروغ،  ) 
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سرای آگاه از سرنوشت آشفته و بد فرجام سرزمین باستانی خود در مسیر ی سخنهای خود همواره به مثابهبانو فروغ در سروده

دهد و به با تاثر و تالم یاد کرده و خواننده را به افتخارات فرهنگی و تاریخی ایران باستان و خراسان عصر اسلامی توجه میروزگار، 

 .یک تن بودن همه فارسی زبانان جهان تاکید دارد

 درد تاریخیی که هر دوییم

داروییمگر بدانیم خویش  

 من و تو سرنوشت یک دریا

های آموییممن و تو مویه  

ایمو تو رودکی و رابعه من  

 من و تو سرزمین جادوییم

 فارسی و دری و تاجیکی

 یک ابرشهر با سه تا کوییم

 ما زبان بزرگ مولانا

 حافظ و مهستی و خواجوییم

ها که بگذریم فقطنی از این  

جهت سوییمسو نداریم و شش  

 و پلنگان شکار مان که کنند

 من و تو کفتریم، آهوییم

شده استدل ما در میانه گم   

 دل خود را کجا کجا جوییم؟

( ۵۷: ۱۳۹۶فروغ،  ) 

توان بانو فروغ را یک انگیز از کلام شاعر در این مختصر هرگز نمیی رقتی چند نمونهدر پایان این بحث جای گفتن است که با ارایه

های روشن و دفاع از فرهنگ مدنی امید به فردانگری و که آیندههای این جهانی انگاشت؛ بلگی و زیباییبین به زندهشاعر اندوهگین و بد

 .ی او را شکل داده استشناسانهی تفکر جامعههای عقیدتی دینی خمیرهکردی آگاه و عادلانه با رویو اسلامی و ایجاد جامعه
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ی ما رسالتمندانه در جامعه ی وجدان بیدارمایه و سایر سخنورانی را که به مثابهدر فرجام از خداوند جان و خرد، عمر این شاعر گران

 .کنمورزند، طولانی و توام با بهروزی آرزو میپاسداشت و تحول زبان فارسی در کشور تلاش می

 

 سه غزل از خالده فروغ

 

 ابتذال

 ای زنده گی صدای مرا تا خدا ببر

های مرا تا خدا ببرروح ترانه  

 تنگ اند کوچه کوچۀ دستان تو و من

مرا تا خدا ببردستی برآر و مای   

های زمان، ابتذال ریختدر جسم رود  

 آب غزلسرای مرا تا خدا ببر

 او هم رباب چشم مرا پس زد و شکست

های مرا تا خدا ببرآهنگ اشک  

* * * 

 از گذشته میآمد

آمد آمدن بهایش بوداز گذشته می  

 رودکی حضورش بود رابعه صفایش بود

سبزشهای سرداد چشمگی میبوی زنده  

گی جاری از غزلسرایش بودزنده آب  

آمد راه بود اندر راهاز گذشته می  

گشود از راه، راه رهنمایش بودراه می  

آمد گوییا نکیسا بوداز گذشته می  

هایش بوداز زمانۀ پرویز خسروانه  

نواخت رود از غمشد میگاه باربد می  

 رود در سرودش بود ماه در صدایش بود

فردوسیهاش هایش گامبو علی نفس  

 کفر بود ایمان بود آن که آشنایش بود

آمیختهاش فردوسی با حماسه میگام  

هایش دانش انتهایش بودبو علی نفس  

 انتهاش دانش بود ابتداش دانش بود

آمد حال همهوایش بوداز گذشته می  
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پروردآمد از گذشته میاز گذشته می  

آورد روزگار رایش بوداز گذشته می  

کاخِ خاصِ آیینهداریوشِ اول بود   

یش بود«آدِسا»یش بود چشم«آدِسا» چشمِ   

 تختگاه جمشید از قامتش بلندا داشت

 نردبان آن پنهان بود از ردایش بود

آمد درد بود یا آتشاز گذشته می  

هایش بود کاین همه رهایش بودحافظ اشک  

 شعر بود یا تاریخ درد بود یا فرهنگ

 بیهقی رگانش بود مثنوی ثنایش بود

های هستی راپیمود کوچهمدرن میهم   

کرد نای همنوایش بودگی میهم گذشته  

ساختشد و میافراخت پخته میدست عشق می  

 در نماز آزادی مولوی دعایش بود

ترین پل بودترین تخیل بود بیکرانگم  

هایش بودجوشید شمس، هایعاشقانه می  

آمد حال داشت یا بی حال؟از گذشته می  

کجایش بودود؟ آن که نااز کجا،کجایی ب  

آمد کاو نیای دنیا بوداز گذشته می  

 ناگهان خودش را دید کاین خودش نیایشَ بود

* * * 

 تو زنگ بودی

ها بزرگ شدیتو زنگ بودی در سینه  

ها بزرگ شدیو از صداقت آیینه  

 همیشه شنبه و یکشنبه و دوشنبه ولی

ها بزرگ شدیتو از تصادم آدینه  

گی و کینه زخویشزندههیشه نفرت از   

ها بزرگ شدیتو در تقابل با کینه  

 نخوانده است ترا هیچگاه پامیری

ها بزرگ شدی؟تو با گذشتن از زینه  

ها فریب زدیتو زر نبودی بر چشم  

ها بزرگ شدیز دست بوسی سیمینه  

 شکوه آتش هرگز نه ای فقط دودی
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ها بزرگ شدیکه با نشستِ فروزینه  

لیک باش به هوش –تو  دور از -نمانده آدم  

ها بزرگ شدیکه در زمانۀ بوزینه  

 اگر بزرگ شدی جای هیچ بالش نیست

ها بزرگ شدیکه در حوالی دو بینه  

 تمام کوچک ماندی و خویشتن بر دوش

ها بزرگ شدیاگر چه از آن دیرینه  

 !ش

 

 


